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 نهای  . بیان رای 0

اط حیات برای مرجع تقلید، به نظر می رسد با زعیم  شک کرد، بدون این که بتوان در مساله پنداری مرجع تقلید نباید در اشتر

ن . داد تفصیلی )از تفصیلات متعددی که در آن وجود دارد( نوبت به شک هم نمی رسد تا بتوان از مثل استصحاب یا اصل تعیی 

ط حیات وجود دارد، لکن در  و با در مقابل تخیت  یاد کرد.  ن مرجعیت تقلید، زمینه برای مخالفت با شر صرف مرجعیت علمی دانسیر

اط حیات است مطلقا؛ ن اندیشه موجه، اشتر د  ،زیرا میت این فرض نت 
ِّ
نیست؛ مرگ هر چه باشد و معروض  صاحب رای برای مقل

ن  هر چه می خواهد باشد.   آن نت 

ن برود»که   ل این گفتهبا توجه به این نکته، مناقشه در مث واضح می شود؛ زیرا مساله  «رای از آنِ جسم نیست تا با مرگ از بی 

ن واقع غت  از 
وجود رای برای مقلد است و آن چه وجود دارد، اول است و آن چه به کار می آید، دوم وجود و عدم رای در میر

 است. 

وری ه تقلید، صرن ن مهم است  که گستر  نت 
د؛توجه به این نکته کانونن از این رو هر زمان محتمل است   1ات و یقینیاتِ  مکلف را نمی گت 

د 
ِّ
، مقل  بنابراین:  از میت تقلید کند؟!  که اگر مرجع تقلید زنده بود، از رای خود عدول می کرد؛ بنابراین با چه قرار و اطمینانن

د 
َّ
 التقلید حیاة المقل

ن
ط ف وع و ...(مطلقا  تشتر  . )در بقا و شر

 

ن و تخیتر 5 ن تعییر ن در دوران امر بیر  . حکم اصل در مساله و تحقیقر در ارتباط با حاکمیت اصل تعییر

قبلا اشاره کردیم که توجه به مساله، شکی برای باحث بافر نمی گذارد تا از حکم شک و اصل جاری در آن بحث کند، لکن به هر 

  صورتکه استصحاب مطرح گردید و بحث هانی در اطراف آن   اینجا بود  است برای برخن شک ایجاد شود، در  دلیل، ممکن

ن صحبت کرد و حاصل اصل را عدم  ن تخیت  و تعیی   محقق خونی با رد استصحاب، از اصل دوران بی 
ن عدول از گرفت. همچنی 

ن  خّ قلمداد نمود. میت به  ن تعیی   و ما، موضع خود را نسبت به استصحاب مشخص کردیم و نسبت به حکم موارد دوران بی 

، مطلبی را از محقق خونی نقل کرده و ملاحظه ای بر کار ایشان داشتیم.   و اینک ملاحظه کنید ادامه ماجرا را!  تخیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن عروه) .محققق طباطبانی  1  فرموده است: ( با تصدیق محشی 
« 
ن
وریات، لا حاجة الی التقلید ف هما یجب التقلید ...الضن  غت 

ن
ن و ف  الیقینیات اذا حصل له الیقی 

ن
البته بهتر  .5، مساله 4، ص1، جالعروة الوثقر ...«.  و کذا ف

وریات و الیقینیات کما لا وجه للاحتیاط و الاجتهاد فیها»بود، می فرمود:   الضن
ن
 «.لا معبن للتقلید ف
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ن و تخیتر  ن تعییر  حکم دوران بیر

ن و تخیت  در حجت است که باید احتیاط کرد.  ن تعیی  اط خ در مجتهد از مصادیق دوران امر بی  به نظر می  گفته شد: شک در اشتر

ن و تخیت  در حجت باید تفصیل داد به این معنا که اگر مورد، از مواردی باشد که بیان بر عهده شارع است در رسد  در مساله تعیی 

عی   تمام است لکن شک در اعتبار شر
ً
لائا

َ
ق
ُ
این جا، احتیاط لازم نیست و الا لازم است. با این توضیح که اگر حجیت یک طریق ع

از دیگری است و اورع بودن در طریق عقلانی نقشر ها، اورع یکی از آنمساوی برای تقلید هستند و امر زائد است؛ مثلا دو مجتهد 

عا وجود دارد  عی اورعیت ندارد لکن احتمال اخذ آن شر از طرف ، در این جا می توان به تخیت  فتوا داد؛ زیرا در صورت اعتبار شر

و اعلم بودن در نظام عقلا یا باعث تقدیم است  دیگری است، وجود دارند  شارع باید بیان شود. ولی اگر دو مجتهد که یکی اعلم از 

ن وجود دارد، ع نت  به اصل تقدیم  در این جا می توان )بلکه باید( و یا احتمال تقدیم آن را نزد عقلا می دهیم واحتمال تقدم آن در شر

ن بر تخیت  فتوا داد و نمی توان بیان را بر عهده شارع گذاشت.  تعیی 
2

 

از قبیل دوم است که باید در مورد  -که البته به نظر ما شک مجال ندارد   -ظر می رسد حیات مرجع تقلید بر فرض وجود شک به ن

طی که تقلید را صرف مرجعیت علمی ندانیم و آن را نهادی بدانیم غت  از رجوع محض جاهل به عالم  آن، احتیاط کرد، البته به شر

فرض   اگر صرف رجوع جاهل به عالم فرض کنیم / خت  الطرق المیسرةو الا ) وان خت  الطرق المیسرةبه عنبرای کسب اطمینان یا 

ن و عُقلا  کنیم( ن تعیی  ط نمی دانند و در این صورت از موارد دوران امر بی   خارج می شود.  تخییرحیات را شر

ن و تخیتر نیست و  ر هم باشد احتیاط لازم نیست؛ چنان که مطابق اگپس مطابق برخن قرائت ها از تقلید، مورد از موارد تعییر

ن است. ها برخن رویکرد  ن متعیر  اصل تعییر

ن ** پایان دوره خارج اصول.   والحمد لله رب العالمی 

 

                                                           
2
ن و تخیت  دو تفصیل وجود دارد: با این .  ن تعیی  ن حجت و غت  حجت و در حجت هم  حساب در مساله دوران امر بی  تفصیل به گونه تفصیل بی 

ن گذشت. البته  لای که در میر
ٓ
 این دو تفصیل به یک محور است و آن، این که اگر بیان با شارع بود، احتیاط لازم نیست و الا لازم است.  مِا


